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در شب اختتامیه
برنده جشنواره تورنتو معرفی شد

همدلی|  فیلم »داستان آمریکایی« ساخته کورد 
جفرســون برنده جایزه تماشاگران جشنواره فیلم 

تورنتو ۲۰۲۳ شد.
به گــزارش خبرگــزاری مهر به نقــل از ورایتی، 
جشــنواره فیلم تورنتو با رســیدن به شب پایانی 
خود فیلم برنده تماشــاگران این دوره را معرفی و 
اعلام کرد »داســتان آمریکایی« فیلم طنز ساخته 
کورد جفرسون جایزه فیلم منتخب مردم جشنواره 
بین المللی فیلم تورنتو را به خود اختصاص داد. به 
این ترتیب شانس اســکار برای این فیلم افزایش 

پیدا کرد.
جایزه فیلم منتخب مردم جشــنواره تورنتو یکی 
از بهترین عوامل برای پیش بینی و شناسایی یک 
فیلم در فصل جوایز اســت؛ اما نباید فراموش کرد 
که جشنواره امسال به دلیل اعتصاب نویسندگان 
و بازیگران و حضور نیافتن آنها در جشــنواره ها، با 
حضور نیافتن برخی از فیلم ها و رقبای برجسته در 
جشنواره مواجه شد و به همین دلیل در مقایسه با 

بیشتر سال ها ترکیب ضعیف تری را میزبانی کرد.
در ســال های گذشته »کتاب ســبز«، »۱۲ سال 
بردگــی« و »ســرزمین آوارگان« کــه قبلًا فیلم 
منتخب تماشــاگران تورنتو شده بودند، در نهایت 
به عنوان بهترین فیلم اســکار شــناخته شــدند. 
»بلفاســت«، »لالا لنــد«، »جوجو خرگوشــه« و 
»فابلمن ها« که ســال پیش این عنوان را دریافت 

کرد هم همگی نامزد بهترین فیلم اسکار شدند.
جایزه فیلم منتخب مردم سال ۱۹۷۸ ایجاد شد و 
از آن زمان ۷ فیلم برنده این جایزه عنوان بهترین 

فیلم اسکار را هم کسب کردند.
»دارندگان« درامی درباره مدرســه شــبانه روزی 
ســاخته الکســاندر پین فیلم دوم جایزه انتخاب 
مردم شــد و انیمیشن »پســر و مرغ  ماهی خوار« 

ساخته هایائو میازاکی هم انتخاب بعدی بود.
»دیکس: موزیــکال«، طنزی پرخاشــگر از لری 
چارلز کارگــردان »بورات« برنــده بخش جنون 
نیمه شب انتخابی مردم شــد و »کشتن« ساخته 
نیکیل ناگش بــات و »جهنم یک تابســتان« به 
کارگردانی مشترک فین ولفهارد و بیلی بریک در 

رده های بعدی جای گرفتند.
در بخش مســتند هم جایزه تماشــاگران به فیلم 
»آقای لباس پوشیدن: جادوی باورپذیری« ساخته 
رابرت مک کالوم رســید که دربــاره ارنی کومبز 
ســرگرم کننده کودکان است و »کمپ تابستانی« 
ســاخته جن مارکوویتز و »کــوه کویین: اجلاس 
شرپا لاکپا« ساخته لوسی واکر در مقام بعدی قرار 

گرفتند.
در بخــش بین المللــی هیات داوران متشــکل از 
فیلم ســازان بری جنکینز، آنتونی شــیم و نادین 
لبکی فیلم »جاســی عزیز« ساخته تارسم سینگ 
داندوار را که داســتانی واقعی از ماجرای »رومئو 
و ژولیت« اســت به عنوان بهتریــن فیلم انتخاب 
کردند. این انتخاب متفق القول یک جایزه ۲۰ هزار 
دلاری برای برنده به همراه داشــت. هیات داوران 
در بیانیه خود از این فیلم به عنوان ترکیبی عالی 
از هنــر، هدف و ایمان در بینندگان یاد کردند که 
دنیایی را خلق می کند که هم بســیار سینمایی و 

هم کاملًا واقع گرایانه است.
فیلم »ســولو« ساخته ســوفی دوپویس که یک 
داســتان عاشــقانه با مرکزیت مواد مخدر است، 
عنــوان بهترین فیلم ســینمایی کانــادا را از آن 
خــود کــرد. »داســتان آمریکایی« بــا اکران در 
تورنتو تحســین منتقدان را برانگیخت و بسیاری 
از منتقدان از بازی جفری رایت در نقش اســتاد 
دانشگاهی که پس از نوشتن یک کتاب کلیشه ای 
وحشیانه درباره زندگی سیاه پوستان به عنوان یک 
شوخی به شهرت ادبی دست پیدا می کند، تجلیل 
کردند. منتقد ورایتی هم نوشت این فیلم می تواند 
در اسکار بدرخشد و از بهترین فیلم های اول یک 
کارگردان از زمان »زیبایی آمریکایی« سام مندس 

است.
نویسنده ســریال های »جانشینی«  جفرسون که 
و »نگهبانان« بــوده، اولین تجربه کارگردانی خود 
را بــا این فیلم انجــام داد و خودش هم فیلمنامه 
آن را نوشــت. این فیلم با اقتباس از رمان »پاک 
کردن« اثر پرسیوال اورت در سال ۲۰۰۱ ساخته 
شده است.تورنتو امســال با فرش های قرمز کمتر 
و نمایش های پر زرق و برق بســیار کم تری شکل 
گرفــت و به جز بازیگران هنــدی، تنها بازیگرانی 
در جشنواره حضور داشــتند که موافقت نامه های 

موقت از انجمن بازیگران دریافت کرده بودند.

 محمد خزاعی به تحریم وزیر ارشاد
 واکنش نشان داد

پناه بردن به ادبیات تحریم شیوه 
دولت های مستاصل است

همدلی| محمد خزاعی رئیس ســازمان سینمایی 
طی نامه ای سرگشــاده به تحریــم محمدمهدی 
اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی و قائم 
مقام وی از ســوی کشورهای غربی واکنش نشان 

داد.
به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، محمد 
خزاعــی تهیه کننده ســینما و رئیس ســازمان 
ســینمایی طــی نامه ای سرگشــاده بــه تحریم 
محمدمهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی و محمد هاشــمی قائم مقام وی از سوی 

کشورهای غربی واکنش نشان داد.
متن این نامه به این شــرح است: »تحریم حاصل 
عصبانیت نظام ســلطه از مدیریت جریان ساز وزیر 
انقلابی فرهنگ و ارشاد اســلامی است. استعمار 
برای پیشــبرد اهداف خود، تنها از طریق ســلطه 
قهری عمــل نمی کند، بلکه شــیوه های فکری و 
فرهنگــی را نیز در پیش می گیرد تا ســلطه خود 
را نهادینه و دائمی ســازد و می کوشند تا با تحریم 
چهره های شاخص و رســانه های اثرگذار در اراده 
پولادین و اندیشــه ناب برخاســته از دین مبین 

اسلام خللی ایجاد کنند. زهی خیال باطل.
انگلیــس و آمریکا در صدد هســتند بــا تحریم 
شــخصیت هایی همچــون وزیر محتــرم فرهنگ 
و ارشــاد اســلامی آقای دکتر اســماعیلی شکل 
جدیدی از خوی اســتعماری را در حوزه فرهنگ، 
بازتولیــد کرده و به اعمال ســلطه نرم در فضای 
جامعه بپردازند اما جهان خواهد دید نظام سلطه، 
همچنان که تاکنون، نتوانسته به اهداف نامشروع 
سیاســی، نظامی و اقتصادی خــود در ایران عزیز 
دســت یابد، در حوزه فرهنگ نیز، شکست خواهد 
خورد چرا که به جامعــه قدرتمند با تمدنی چند 
هزار ســاله و ملتی با اعتقاد عمیق به دین اسلام، 
مکتب اهل بیــت )ع(، فرهنگ عاشــورا و تاریخ 

مهدویت از این هجمه ها، گزندی نخواهد رسید.
اســتعمارگران این بار آشــکارا به جنگ اصحاب 
فرهنگ و رسانه و از همه مهم تر به جنگ اندیشه 
و خرد ایرانی و اســلامی آمده اند. طبیعی است که 
اندیشــه لیبرالیستی و اومانیســتی تحمل رشد و 
شکوفایی اندیشــه دینی و خدامحوری را نخواهد 

داشت. 
ضمــن تلاش بــرای جلوگیری از تبلیــغ، ترویج 
و تعمیق اندیشــه برگرفته از نظام فکری شــیعه 
و میراث مانــدگار امامت و ولایــت یعنی ولایت 
فقیه، مروجین و پاســداران این حریم را تحریم و 
عصبانیت خود را آشکار سازند. به قول شهید دکتر 
بهشــتی »به آمریکا بگویید از دســت ما عصبانی 

باش و از این عصبانیت بمیر«.
بدون تردید، هجمه های ناجوانمردانه به ســاحت 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی ما را مصمم تر از 
همیشه به سوی قوی تر شدن پیش می برد. به نظر 
می رســد تلاش ها و مجاهدت های تأثیرگذار آقای 
دکتر اســماعیلی و حوزه تحت امرشان در تبیین 
حقیقت و روایت دســتاوردهای فرهنگی و تمدنی 
ایران عزیز در مقابلــه با انواع جنگ های ترکیبی، 
هجمه هــای مجــازی و کمپین های رســانه ای و 
جریان فراگیر تحریف دشمنان، کارساز واقع شده 

و ترس به لانه استعمار پیر افتاده است.
 پناه بردن به ادبیات تحریم شــیوه دولت های بی 
منطق و مستاصل است. جهان تک قطبی دیگر به 
پایان رسیده است. اصحاب فرهنگ و هنر هیچ گاه 

تحریم نخواهند شد. 
تحریم فرهنگ و هنر نشانه ای از گام های واپسین 

یک تمدن پوشالی و در حال سقوط است.
ایــن اقدامــات ضدفرهنگی نشــان می دهد که 
غرب پس از شکســت های مکرر این بار به سراغ 
حوزه فرهنگ و هنر آمده اســت. دور نیســت که 
دســتاوردهای تمــدن نوین ایرانی و اســلامی با 
گفتمان انقلابی و افــق و ادبیات جدید در جهان 
امروز، فراگیر و ســاری و جاری شــود و قله های 

پیش رو به زودی فتح خواهد شد.
اینک که آقای دکتر اســماعیلی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسلامی از مدیران انقلابی و شجاع و آقای 
هاشــمی قائم مقام ایشان با مدیریت جریان ساز 
و کارنامه درخشــان خود مورد غضب دشمنان 
واقع شده اند همدل و همراه در کنار این عزیزان 
متعهد می شــویم با تمام وجود برای سربلندی 
و عظمــت تمدن، فرهنــگ، هنر و ســینمای 
کشــورمان مجاهدانه تلاش کنیم تا با پیشروی 
در مسیر حقیقت نقشــه های نظام استکباری را 
نقش بر آب ســازیم و در ایــن کارزار با پیروی 
از رهنمودهای مقام معظم رهبری تا رسیدن به 
وعده الهی )پیروزی حق بــر باطل(، به حمایت 
از جریــان انقلاب و نیروهــای معتقد و انقلابی 

خواهیم ایستاد.«

همدلی|  ســی وپنج ســال از کــوچ ابدی 
شهریار می گذرد، شاعری که به زبان فارسی 
و ترکی شعر می سرود و حسین منزوی او را 

»ترک پارسی گوی« می خواند.
بیســت وهفت شهریورماه، ســی وپنجمین 
ســالروز درگذشــت ســید محمدحسین 
بهجت تبریزی متخلص به شــهریار و روز 
بزرگداشت این شاعر است که در تقویم به 
نام روز شــعر و ادب فارسی نام گذاری شده 
است. شهریار از چهره های شاخص ادبیات و 
شاعر منظومه معروف »حیدر بابایه سلام« 
است که در سال ۱۲۸۵ در تبریز متولد شد. 
تحصیلات مقدماتی را با خواندن گلستان و 
نصاب در مکتب نزد پدر دانشــمند خویش 
شروع کرد و در همان زمان با دیوان خواجه 

الفتی سخت یافت.
ذوق شــاعری سید محمدحســین از اوان 
کودکــی نمایان شــد. او در ۱۳ ســالگی 
شــعرهایش را با تخلص »بهجت« در مجله 
»ادب« به چاپ می رساند  و  بعدها با تفأل 
به دیوان حافظ شیرازی، تخلص »شهریار« 
را برگزید و درنهایت نامش با همین تخلص 

در تاریخ ادبیات ثبت شد. 
 البتــه خود می گوید: »ذوق  و حساســیت 
ادبی ام را بیشتر مدیون مادرم هستم. مادرم 
ســواد خواندن و نوشتن نداشت ولی اشعار 
بســیار لطیف ترکی و فارســی را به خاطر 
داشــت و وقتی که شــعر لطیفی می خواند 
می لرزید و اشــک می ریخــت. این بود که 
عــلاوه بر وراثت حــال و هوای مــادرم از 
کودکی در روح من منعکس شــد. در چهار 
پنج ســالگی اولین شــعری را که من حس 
کردم و به ذائقه ســپردم  مادرم خواند که 
این دو بیت ترکی بود که هنوز در مغز من 
صــدا می کند و به نظر مــن از لطیف ترین 
اشعار دنیاست: »گئتمه ترسا بالاسی منده 
سنه  ســایه گلیم/ دامنیندن یاپوشوم منده 
کلیســا یه گلیم«  که بعدها بنده در مصرع 
دوم تصــرّف کــردم و آن را این طور تغییر 
دادم: »گئتمه  ترســا  بالاسی  منده  سنه  
ســایه  گلیم/ قوی دالینجان سورونوم منده 

کلیسا یه گلیم«. 
از ایــن موقــع خشــت اول ذوق ادبی من 
کار گذاشته شــد و این دو بیت را از چهار 
پنج سالگی حفظ کردم و همیشه می خواندم 
تا به ســن هفت ســالگی رســیدم. در سن 
هفت سالگی کلفتی داشــتیم به اسم رقیه 
باجی. شــب بود، می خواست شــام بیاورد. 
من از آبگوشت بدم می آمد، از برنج خوشم 
می آمد. بهش گفتم: »رقیه باجی! باشیمین 
تاجی/ اتی آت ایته منــه وئر کته« ]یعنی: 
آبجی رقیه!، تاج ســر من، گوشت را بنداز 

جلو سگ، برای من برنج بیاور.[
شــهریار پس از تحصیلات مقدماتی خود، 
دوره متوســطه را در مدرسه های متحده و 
فیوضات به پایان برد و در ســال ۱۳۰۰ به 

تهــران آمد و دنبالــه تحصیلات خود را در 
دارالفنون ادامه داد، تــا این که بالاخره در 
سال ۱۳۰۳ وارد مدرسه طب آن زمان شد، 
و پس از پنج سال تحصیل در رشته پزشکی 
یعنی یک ســال قبــل از دریافــت درجه 
دکتــرای خویش، دســت از ادامه تحصیل 
کشید و به خراســان رفت.  شهرزاد دختر 
او به نقــل از پدر گفته که روحیه پدرش با 
پزشــکی و مخصوصاً جراحی سازگار نبوده 
اســت: »بعد از هر عمــل جراحی که انجام 
می دادم، احساس ضعف می کردم و حالم به 
هم می خورد.«  البته علت شکست عشقی و 
ناراحتی خیال و پیشامدهای دیگر،  بر این 

موضوع بی تأثیر نبوده است. 
 او پس از سفری چهارساله به خراسان برای 
کار در اداره  ثبت اســناد مشهد و نیشابور، 
بــه تهران بازگشــت. در ســال ۱۳۱۳ که 
شهریار در خراسان بود، پدرش حاج میرآقا 
خشگنابی که وکیل بود، درگذشت. در سال 
۱۳۱۵ در بانک کشــاورزی استخدام و پس 

از مدتی به تبریز منتقل شد.
شهریار در سرودن اشــعار فارسی و ترکی 
تبحر داشــت. ازجمله غزل های معروف او 
می توان بــه »آمدی جانم بــه قربانت ولی 
حالا چرا« و »علی ای همای رحمت« اشاره 
کرد. شهریار نسبت به علی بن ابیطالب )ع( 
ارادت ویژه ای داشــت. شعرهایش به قدری 
ساده و گیراســت که کمتر کسی  است که 
شهریار و چند بیتی از اشعار او را در خاطر 

نداشته باشد.
مهم ترین اثر شهریار منظومه  »حیدر بابایه 
سلام« است که از معروف ترین آثار ادبیات 
ترکی آذربایجانی به شــمار می رود و شاعر 
در آن از اصالــت و زیبایی های روســتا یاد 
کرده  اســت. او این شعرها را طی  ۱۳۲۹ تا 

۱۳۳۰ سروده است. 
شــهریار در مصاحبه با اطلاعات ماهانه، در 
بهمن ۱۳۳۳، شماره ۸۳ در  پاسخ به این که 
کدام شعر خود را دوســت دارد، می گوید: 
»من نمی دانم کدام را بیشــتر دوست دارم. 
ولی چون می دانم که این جواب  کســی را 
قانــع و محلی را اشــغال نمی کند، توضیح 

زیرین را بر آن می افزایم:
من از اشــعار خود یک قطعه هست که آن 
را  بیش از همه دوســت دارم؛ اما این قطعه 
هنوز روی کاغذ نیامده و آن »شعر ایده آل« 

من است.
شاید به مناســبت نزدیکی به شعر ایده آلم 
باشد که از ســاخته هایم نیز آخرین اثرم را 
دوست دارم؛ زیرا گذشــته از این که مدتی 
با اندیشــه های آن انس گرفتــه و بالأخره 
در حال اســتغراق آن را نوشته ام، هنوز هم 
انعکاس آن در اعصاب من باقی است. اکنون 
شــعری که خودم بیشتر در مغزم منعکس 
اســت، قطعه »پیام بر اینشتین« است که 

آخرین اثرم است.
مثــلًا وقتی به یــاد مــادرم می افتم قطعه 
»ای وای مــادرم« تقریبــاً احساســاتم را 
قانع می کند و برای ایــن قطعه در ادبیات 
جدید فارســی شــأنی قائل می شوم. وقتی 
از خاطره هــای کودکی یاد می کنم منظومۀ 
»حیدر بابا«، متأســفانه هنوز به فارســی 
ترجمه نشده، برایم عزیزتر می نماید. گاهی 
که از جوانی و عشق های آن به یاد می آورم 
چندین  غزل خاطره آمیز که اتفاقاً همیشه 
به خاطرم هســت درحالی که از موســیقی 

کمک می گیرم با خود زمزمه می کنم:
»کار گل زار شــود گر تو بــه گلزار آیی«/ 
»نه وصلت دیده بودم کاشــکی ای گل نه 
هجرانت«/  » نالدم پای که چند از پی یارم 

بدوانی«/ »ای غنچــه خندان چرا خون در 
دل ما می کنــی« / »تو ای بالا بلا دلبر بگو 

منزل کجا داری«
وقتی از عظمت گذشــت زمان و شــکوه 
تاریخ متأثرم، منظومه »تخت جمشــید« 
به عظمت بنای خود تخت جمشــید در 
نظــرم خودنمایی می کنــد. به ندرت هم 
یــادی از محرومیت های خود و بی وفایی 
یــاران کرده و این غزل را آهســته و زیر 

لب می خوانم:
به تیره بختی خود کس نه دیدم و نه شنیدم/ 

ز بخت تیره خدایا چه دیدم و چه کشیدم
تنها در حضیض و اوج حال  خود دو بیت از 
خواجه هست که چنگی به دلم می زند: »به 
قول مطربان از خود به در رفتم  گه و بیگه/  
کز آن راه گران قاصد خبر دشوار می آورد« 
و »همچــو حافظ غریب در ره عشــق/ به 

مقامی  رسیده ام که مپرس«
 وقتــی هــم صرفا ســخن از شــعر ناب و 
مینیاتورهای شــعری و تخیل های وحشی 
اســت تابلوهای »افســانه شــب«، دو مرغ 
بهشــتی« و »هذیان دل« به نطرم جلوه ای 
پیدا می کننــد. اما غم و حــال امروزم که 
متن صفحه خاطره باشــد توجه به مبدا و 
جســت وجوی راز جهان است. در این حال 
هم از خودم و نه دیگران هیچ شــعری پیدا 
نمی کنم که جوابگوی احساســاتم باشــد 
زیرا جهان اصیل و بزرگ حتی آشــنایان و 
محرومان خود را مستغرق و گنگ می سازد 

تا شکوه و ابهام خود را از دست ندهد.«
شهریار در روزهای آخر عمر به دلیل بیماری 
در بیمارستان مهر تهران بستری شد و پس 
از درگذشــت در ۲۷ شهریور ۱۳۶۷، بنا به 
وصیت خــود در مقبرة الشــعرای تبریز به 

خاک سپرده شد.

برای سالروز درگذشت سید محمدحسین بهجت تبریزی و روز شعر و ادب فارسی 

شهریار غزل!
رویداددریچه

همدلی| بیش از ۲۰ سال از آخرین حضور 
مازیار لرستانی در تئاتر می گذرد و حالا او 
قصد دارد بعــد از این همه دوری، یکی از 
مشهورترین آثار ادبیات نمایشی جهان را 

روی صحنه بیاورد.
چندی پیش حضور حمید جبلی به عنوان 
مورد  »سوســمار«  نمایشنامه  نویســنده 
توجه قــرار گرفت چراکه او نیز بعد از ۲۰ 
ســال حضوری دوبــاره در تئاتر رقم زد و 
حالا مازیار لرستانی دیگر هنرمندی است 
که پس از وقفه ای طولانی دســت به کار 

اجرای نمایشی تازه شده است.
مازیار لرســتانی هرچند نزد بیشتر مردم 
به عنوان بازیگر شــناخته می شــود ولی 
کارنامه ای نســبتا پر و پیمــان در زمینه 
کارگردانی هــم دارد؛ منتها کارگردانی او 

بیشتر در زمینه تئاتر است.
او نیز جزو دانش آموختگان رشــته نمایش 
از دانشکده هنرهای زیباست و در گرایش 
کارگردانــی از ایــن دانشــکده مــدرک 
کارشناســی خود را دریافت کرده اما بعد 
از آن در زمینه فیلمنامه نویسی نیز در باغ 
فردوس آموزش دیده و مدرک کارشناسی 

ارشد خود را از این موسسه گرفته است.
لرســتانی اما در کنار تحصیــل، از همان 
ســال های آغازین جوانی خود، به فعالیت 
آن  نتیجــه  و  آورده  روی  هــم  عملــی 
کارگردانی چندین نمایش است که برخی 
از آنها متون مشهور ادبیات نمایشی ایران 
و برخی هم نمایشــنامه های مهم جهانی 

هستند.
او در فاصلــه ســال های ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹ 
بیشــتر به عنوان بازیگر تئاتر فعال بوده و 
در ۱۶ اثر نمایشی به ایفای نقش پرداخته 
اســت.اما از نیمه دوم دهه شصت مشغول 

کارگردانــی هم می شــود و نــه تنها در 
دانشگاه تهران بلکه در مجموعه تئاتر شهر 
و تالار مولوی نیز نمایش های گوناگونی را 

به صحنه می برد.
تحصیل در دانشــکده هنرهای زیبا سبب 
می شــود کــه او نمایش هایــی همچون 
»عقــاب«، »داش آکل« و »متــوری« را 
در تالار تجربه این دانشــکده روی صحنه 

بیاورد.
دانش آموختگان  اغلــب  نیز همچــون  او 
تئاتر بخشــی از فعالیت خــود را در تالار 
مولوی انجام می دهد که نتیجه آن اجرای 
نمایش هایــی همانند »پــرده برداری« و 
»آنتیگون« در این تالار است که به عنوان 

پایگاه تئاتر دانشجویی شناخته می شود.
لرســتانی از همان نیمه دوم دهه شصت 
به عنــوان کارگــردان در مجموعه تئاتر 
شــهر هم حضور پیــدا می کنــد. اجرای 
نمایش های »خســیس دهکده روگافورد« 
در تالار قشقایی، »گالری« در تالار شماره 
۲، »بنگاه تئاترال« در تالار چهارســو و ... 

بخشی از این فعالیت هاست.

این چهــره تئاتــری، ســال ۷۶ نمایش 
»ســلطان مار« نوشته بهرام بیضایی را در 
تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه 
می بــرد و به فاصله دو ســال بعد نمایش 
»تلــخ بازی قمر در عقرب« نوشــته نغمه 

ثمینی را در همین تالار اجرا می کند.
نکته قابــل تامل اینکه او بعــد از اجرای 
نمایشنامه مشــهور بیضایی، نمایشنامه ای 
از نغمه ثمینی را بــرای اجرای بعدی اش 
مقطــع  آن  در  کــه  انتخــاب می کنــد 
نویســنده ای بســیار جوان و تازه کار بوده 
و »تلخ بازی قمــر در عقرب« جزو اولین 

نمایشنامه های اوست.
 لرســتانی بعــد از اجــرای دو نمایش در 
بزرگترین سالن تئاتر شهر، برای اجراهای 
بعــدی خــود ســالن های کوچک تر این 

مجموعه را بهتر می بیند.
کارگردانی نمایش»زندگی دوگانه« بخش 
دیگری از فعالیت او در تئاتر است. او متن 
این نمایش را بر اســاس آثای از ویســواوا 
شیمبورســکا، لئونارد کوهن و ژان کوکتو 
برای اجرای صحنه ای تنظیم کرد و این اثر 

نمایشی در تالار ســایه روی صحنه رفت. 
محمد حاتمی و فریماه فرجامی دو بازیگر 
ایــن نمایش بودند و ایــن آخرین حضور 

فرجامی روی صحنه تئاتر بود.
لرســتانی برای اجرای نمایش بعدی اش، 
ســراغ یکی از آثار مشهور ادبیات نمایشی 
جهان رفت و نمایشــنامه »پیک نیک در 
میدان جنگ« نوشته فرناندو آرابال را برای 
اجرا انتخاب کرد که این نمایش سال ۸۱ 
در تالار قشــقایی روی صحنه رفت و این 

آخرین کارگردانی لرستانی در تئاتر بود.
او به فاصله دو ســال بعد نمایشنامه »در 
پوست شــیر« را در قالب تئاتر تلویزیونی 
کارگردانی کــرد و آن را برای شــبکه ۴ 

ساخت.
لرستانی در ســال هایی که عمده فعالیت 
خود را بر کارگردانی تمرکز کرده بود، در 
کنار بازی در چندین مجموعه تلویزیونی و 
فیلم سینمایی، به مدت دو سال حضوری 
پررنگ بــه عنــوان بازیگــر نمایش های 
رادیویی داشت و بیشتر فعالیت او در این 
زمینه در ســال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۷ رقم 

خورده است.
مازیــار لرســتانی ایــن روزها مشــغول 
آماده ســازی نمایش تازه خود اســت. او 
حضور دوباره خود را در تئاتر با نمایش »در 
انتظار گودو« رقم می زند. نمایشنامه ای که 
بازتــاب شــرایط اروپا بعــد از جنگ دوم 
جهانی اســت و یکی از نخســتین آثاری 
اســت که از آنها به عنوان نمایشنامه های 
ابزورد یاد می شــود.این نمایش به زودی 
در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی 
صحنه مــی رود و نکته جالب تــر اینکه با 
اجرای آن افسر اســدی نیز بعد از سال ها 

دوری، به صحنه بازمی گردد.

به بهانه حضور مازیار لرستانی پس از ۲۰ سال در تئاتر

بازگشت به خانه بعد از تغییری بزرگ!

سازمان 
روزنامهآگهی ها
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